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 أعوذ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 و صلیّ اللَه علیٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین

 و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعین

  

  
ن أسئلکُ  ن سُئِل و أجوده مه ، یا خیره مه اللههمّ مِن خیرِ ما سألک مِنه عِبادکُ الصّالحونه

أعطیٰ أعطِنی سُؤلی فی نفسی و أهلی و والدهیَّ و وُلدِی و أهل حُزانهتی و إخوانی 
 فیک.

اللههمّ به معنای: یا الهی، ای روردگار )ای پ»

کنم از خدای من(، من از تو درخواست می

بهترین چیزهایی که بندگان صالح تو از تو 

 «! سؤال کردند...

های افراد از اختلاف خواست سر رشتۀ

 های نفسی آنهااختلاف در جنبه

افراد بشر  هایی کهشود که سؤالمعلوم می 

ها، در کنند در دعاها، در مناجاتاز خدا می

صلوات خود، اینها مختلف است و هرچه 

درجۀ تقوا و صلاح انسان بیشتر شود دعایی 

تراست؛ هرچه تر و رقیقکند لطیفکه می

شِن تر باشد و إنانیتّ و استکبارش نفس خه

تر: تر است. خشنزیادتر باشد آن دعا هم خشن

های روحی غلبه های نفسی بر جنبهیعنی جنبه

 دارد.

شان به دنیا خیلی گرایش مردمی که نفس 

کنند طبق همان آیات دارد، دعاهایی که می

وجودیۀّ نفسیۀّ آنهاست. بنابراین دعاهایی هم 

کنند، برای تقویتّ نفس است و برای که می

آنها  آثار و خصائصی است که در این دنیا به

داده شود و نفسشان تقویت پیدا کند و شوکت 

و اعتبارشان در دنیا اضافه شود؛ و این قوّت 

نفس خیلی مسئلۀ عجیبی است و آن 

های مختلف برای انسان جلوه صورتبه
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وقت به صورت دنیاست، کند! یکمی

وقت به وقت به صورت دین است، یکیک

وقت به صورت صورت زهد است، یک

وقت به صورت علم یک حکومت است،

وقت به صورت زراعت است، است، یک

وقت به صورت کثرت مال است؛ یک

هایش مختلف است و تشخیصش هم صورت

خیلی مشکل است که انسان بتواند تشخیص 

ها خواست بدهد که کدام یک از این خواست

 خدایی است و کدام یک خواست خدایی نیست.

 ملاک تشخیص خلوص در عمل

لامتی است که با آن علامت فقط یک ع 

گیری تواند خودش اندازهای میانسان تا اندازه

کنم برای خدا هست یا بکند که آیا این کاری که می

اللهَمّ ارزُقنی »نه! و آن این است که: بگوید: 

 «1التَّجافی عن دارِ الغرُور و الإنابةَ إلیٰ دارِ الخُلود.

آن  دهد، اگرهر عملی که انسان انجام می 

کند و عمل رغبتِ انسان را به دنیا کم می

کند و انسان محبتّ انسان را به آخرت زیاد می

شود نسبت به امور دنیا و شئون دنیا دلسرد می

شود و عشق و و نسبت به آخرت دلگرم می

علاقۀ ملاقات با ارواح طیبّه و خدا برایش پیدا 

تواند اعمال شود، انسان با این محک میمی

گیری کند و بفهمد که این ا اندازهخودش ر

عملش مال خداست یا نه؛ و الاّ تشخیص اینکه 

عمل مال خداست یا نه، خیلی مشکل است! و 

تمام معنا بسا ممکن است یک شخصی بهچه

اهل دنیا باشد و دعایش از خدا یک دعای 

خوبی باشد و لیکن در حاقّ معنا آن دعا مال 

ت، و معلوم همان تقویتّ نفس و استکبارش اس

شود که این دعا دعای دنیوی است؛ به هم نمی

گوید هر کس هم انسان ]آن را[ نشان بدهد می

                        
 :٢٢٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  1
خداوندا، روزیم گردان که از دار دنیا که دار فریب است، خالی شوم »

 )محققّ(« سوی سرای آخرت که سرای جاوید است رو بگردانم!و به
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 دعا دعای اخروی است ولی باطنش دنیاست.

 بیان حقیقت دنیا

هر چیزی که اختیار و اراده را در انسان  

قوی کند در مقابل اختیار خدا، و شخصیتّ 

چیزی انسان را قوی کند، این دنیاست؛ هر 

خواهد باشد! چون دنیا به معنی ما سِوی می

خواهد باشد در شکم این اللَه است، هرچه می

 خوابیده است.

 ولایت: یعنی سرسپردگی

آن کسانی که آرزوی لقاءِ خدا را دارند آنها  

کم اختیار و ارادۀ خود را به ارادۀ خدا کم

سپارند تا اینکه خدا در امور آنها متصرّف می

«! ولایت»شود معنای این می شود؛ ومی

ولایت یعنی بنده در اطاعت پروردگار به 

رسد که تمام اختیاراتش را به خدا جایی می

شود؛ دهد و خدا در امور او متصرّف میمی

و حقیقت معنی توحید «! ولایت»شود این می

شود که انسان در انسان هنگامی منکشف می

 اختیار و ارادۀ خودش را بسپارد؛ و اگر

اختیار و اراده سپرده نشود، هزار میلیون سال 

بگذرد محال است که انسان به شرف لقای خدا 

برسد و یا اینکه این معنا را درک کند و لو 

اینکه اعمال عبادی انجام بدهد، و لو اینکه 

گیر زیاد بکند، آن حقیقت ندارد کارهای چشم

و این کثرتِ اعمال موجب وصول نیست. پس 

کنم و حاجاتی که دارم، ن میدعاهایی که م

 اینها به صورت اشکالِ مختلف است.

 دعای من، دعای بندگان صالح توست!

خواهد دعا کند چه دعایی حالا انسان می 

کند، این ترسد همین دعایی که میکند؟ می

دعا برای نفسش باشد، برای تقویتّ نفس 

باشد، نه برای روحانیتّ نفس! از آن 

نفس انسان یک پرده  دعاهایی باشد که به

استکبار بدهد نه اینکه یک پرده از انانیتّ 

طور دعا کند: نفس را کم کند! و لذا انسان این

خدایا بندگان صالح آنچه دعا کردند از آنها »
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 «به ما بده!

خب بالأخره این پروردگار یک بندگان  

صالحی داشته و دارد که آنها دعاهایشان روی 

یست؛ روی خلوص تقویتّ نفس و استکبار ن

است. و آن دعاهایی که آنها از روی خلوص 

کنند، مفادش رغبت به آخرت و زهد نسبت می

به دنیاست، مفادش لقاء خداست، مفادش 

رسیدن به مقام ولایت است، مفادش 

پیچیدنِ عالم اعتبار و عالم تخیلّ است، درهم

مفادش تحققّ به حق پیدا کردن و از باطل دور 

عای ساجدین غیر از دعای شدن است. چون د

دیگران است، دعای ساجدین خیلی لطیف 

 گوید که:است! زید بن علی می

پدرم علی بن الحسین علیهما السّلام را دیدم 

که در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 

 فرمود:از اول شب تا آخرش می
« الخُلوداللههمّ ارزُقْنهی التجّافی عن دارِ الغرُور و الإنابةه إلیٰ دارِ »

1
 

این خیلی دعای خوبی است:( خدایا به ما »)

روزی کن که ما تجافی پیدا کنیم، یعنی 

پهلوهای خود را جمع کنم از دار 

گویند: فلان کس پهلویش را از می الغرورـ

فلان کار جمع کرد، یعنی خودش را جمع 

ـ و إنابه پیدا کنیم، رجوع کنیم  کرد، دل نداد

 «به دارالخلود!

ابراین در دعای همان عیدین هم که پس بن 

 خوانیم:می

اللههمّ إنیّ أسئهلکُ خیره ما سألهک منه عبادکُ 

الصّالحون و أعوذ بک ممّا استعاذه منه عبادکُ 

 2المخلِصون.

                        
 :٢٢٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  1

ـ  رضی اللهُ عنه محمّد هارون بن موسیٰ ـممّا رُویناه بإسنادنا إلیٰ أبی»

بإسناده إلی زید بن علی، قال سمعتُ أبی علیّ بن الحسین علیه السّلام 

 لیلةه سبع و عشرین من شهرِ رمضان یقول مِن أوّلِ اللّیلة إلیٰ آخرها:

إلیٰ دارِ الخلود و اللهمّ ارزُقنی التَّجافی عن دارِ الغرور و الإنابةه ”
 «“.الاستعداده للموت قبله حلولِ الفوت

 .٦٥٤،ص ٢مصباح المتهجّد، ج  2
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کنم بهترین چیزی خدایا من از تو سؤال می»

که بندگان صالح از تو سؤال کردند، و پناه 

برم به تو از آن چیزی که بندگان مخلِص می

 «برند[!]ازآن به تو پناه می

صدد  ]مخلِصون[ یعنی کسانی که در 

صدد نجات هستند، آنها از  اخلاص هستند، در

ضی کنند نه مخلهصون ها! در بعتو سؤال می

 از نسُهخ دارد:

و أعوذُ بک ممّا استعاذَ منه عبادُک  

آنچه را که مخلصَون به تو پناه »  1المخلصَون؛

آن درست نیست! چون مخلصَون « برندمی

کارشان تمام است دیگر، آنها دیگر پناه به خدا از 

برند، آنها یک نظر دیگری دارند، شیطان نمی

کنند، یدیگر شیطان را به یک نظر دیگری نگاه م

و شیطان هم نسبت به آنها دیگر قطع امید کرده و 

 2تواند به آنها دسترسی پیدا کند.نمی

تر، وسوسۀ شیطان هم هرچه اخلاص لطیف

 تر!لطیف

اند و خالص امّا کسانی که هنوز مُخلهص نشده 

اند و درصددند که خود را پاک کنند و در راه نشده

یعنی  اخلاص هستند، أخلص یخُلِص إخلاصًا:

آید خواهند خودشان را پاک کنند، آنها شیطان میمی

تر باشد، سراغشان و هرچه اخلاصشان لطیف

 آید سراغشان.تری میشیطان هم به طریق لطیف

بعضی اوقات شیطان چنان خودش را  

کند که اصلاً کند، چنان لطیف میلطیف می

کند که این شیطانی است، این انسان درک نمی

شیطانی است! چون هرچه راه هویٰ، هوای 

آید شود، شیطان هم با لطافتی میتر میباریک

زند؛ و لذا اولیاء خدا که و انسان را گول می

                        
 .٦٣٩المزار الکبیر، ابن مشهدی، ص  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به  امام شناسی،  2

؛ ٢١٥  ـ ٢١٤، ص ٤و ج  ٥٩، ص ٢؛ معاد شناسی، ج ٤٥، ص ١ج 
 .٤٤ص رسالۀ لبّ اللبّاب، 
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خواهند به درجات قرب برسند که در می

مرحله اخلاص هستند، هوای نفسشان هم 

خیلی لطیف است! و مردم عادی اصلاً درک 

ا کنند که این هوای نفس است، بلکه آن رنمی

ولی حقیقت این  1دانند!بهترین عمل خیر می

 طور نیست؛نیست، معنا این

کارهای »  2حسناتُ الأبرارِ سیئّاتُ المقرّبین؛

زند، این کارهای خوبی که از ابرار سرمی

 «خوب نسبت به مقرّبین، سیئّه است!

طور سؤال خُب ]مگر اینکه[ انسان همین 

 کند:

اللهَمّ إنیّ أسئلکُ خیرَ ما سألک منه عبادُک  

 الصّالحون.

بهترین چیزی که بندگان صالح از تو » 

 «خواهند، به من آن چیز را بده!می

امّا درست بگوید ها! چون آن چیزی که  

خواهند، همیشه حلوا بندگان صالح از خدا می

گویند الحلقوم نیست! میو شیرینی و راحت

پاک کن، و پاک کردن هم که: خدایا ما را 

مستلزم در کوره افتادن است؛ چون تا آهن در 

شود؛ چون طلا تا در بوتۀ کوره نیفتد پاک نمی

طور شود. اینها اینزرگر نرود پاک نمی

تواند بینند که وجود نمیکنند، میتقاضا می

کنند که برای ما پاکی بکِشد، از خدا تقاضا می

امتحان در گذشت بیاورد، و آن پاکی هم مسلمّ 

و عبور از این مراحل است؛ و لذا انسان که 

خواهد دعا کند واقعاً بایستی که خودش را می

بسپارد و بگوید: آنچه بندگان صالح از تو 

 کنند به من هم از همان چیزها بده!تقاضا می

ای کسی که از تمام افرادی »یا خیره من سُئلِ؛ 

شود یشود و از آنها درخواست مکه سؤال می

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به معاد شناسی،  1

 .١٦٢  ـ ١٦٠، ص ٧ج 
 :٣، تعلیقه ١١٨سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  و رسالۀ سیر 2
مضمون روایتی نیست گرچه حکمی است عبارت حسنات الأبرار »

 «.صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی
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تو مورد انتخاب و اختیار ما هستی؛ آنها مورد 

 «اختیار نیستند.

از آن کسانی که عنایت » و أجود من أعطیٰ؛ 

کنند، تو از کنند و عطا میکنند، کمک میمی

 «همه جودت بیشتراست!

تو تقاضاهای ما را »أعطِنی سُؤلی فی نفسی؛ 

 «ببین، دربارۀ خودم، دربارۀ نفس خودم!

خواهم، به بارۀ نفس خودم میآنچه من در 

من بده! چون آنچه دربارۀ نفس خودم 

خواهم چیزی نیست که موجب تورّم و می

گشایش نفس بشود؛ موجب رقتّ و لطافت 

نفس است تا درک کند آن مقام عظمت تو را. 

 و این دعا، دعای خوبی است!

دربارۀ خودم »أعطِنی سُؤلی فی نفسی و أهلی؛ 

، آن کسانی که نسبت به من و دربارۀ اهلم، عیالم

؛ «قرابت و خویشی دارند دربارۀ پدر و »، و والدهیَّ

دربارۀ فرزندانم »و وُلدی؛ « مادرم، به آنها بده!

انتی؛ « بده! آن کسانی که با من »و دیگر أهله حُزه

قرابت دارند، وابستگی دارند و آن افرادی که 

شوم، فکر ادارۀ خلاصه من دربارۀ آنها محزون می

شود )اهل ها و ابتلای آنها موجب حزن من میآن

حزّانة از همین مادۀّ حُزن است، هر کسی یک 

های آنها واسطۀ گرفتاریبستگانی دارد که به

گویند اهل حُزّانهة(، شود؛ اینها را میناراحت می

و دیگر »و إخوانی فیک؛ « نسبت به آنها هم بده!

« ارم!به من بده دربارۀ برادرانی که در راه تو د

چون ممکن است انسان برادران زیادی داشته باشد 

فرمایند: نسبت به آن اللَه نباشند؛ میامّا برادرانش فی

اند، در توست، اخُوت ما اللَه برادرانی که فی

اساس محبتّ تو با آنها پیوند خورده، دعاهایی  بر

 کنم دربارۀ آنها هم عملی کن.که من می

 ف و حزن استزندگی گوارا زندگی بدون خو
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د عیش مرا گوارا کن، »عیشی؛   1و أرغِ

 «تازه کن! و تهر

غهد   تازه و طیبّ و طاهر و  و به معنی ترره

 «.عیش رغد: »گویندعیشِ گوارا بودن؛ به این می

عیش، یعنی: معیشت، زندگی؛ ممکن است  

انسان عیشی داشته باشد، ولیکن در آن عیش 

ان را یک ناراحتی داشته باشد، این عیش انس

الجهات اگر جمیعکند دیگر؛ امّا مِنناگوار می

فکر انسان فارغ باشد و هیچ غُلّ و خوفی که 

شود گوارا. در آن نباشد، این عیش انسان می

و تمام افراد بشر دچار خوف و حزن هستند 

بدون استثنا! چون تا انسان از اولیای خدا 

 آید.نشود از خوف و حزن بیرون نمی

ٓ إنَِّ   لاه هُمۡ ﴿أهلاه لهیۡهِمۡ وه وۡفٌ عه ِ لاه خه  أهوۡلِیهاءٓه ٱللَه

﴾ نوُنه  2.یهحۡزه

اولیاء خدا، آنها آگاه باشید که ولی خدا،» 

 «خوف و حزن ندارند!

چون آنها اراده و اختیار خودشان را به  

دست خدا دادند، خدا مدبرّ آنهاست، و از 

جزئیتّ به کلیّت پیوستند، وجودشان سعه پیدا 

چیزی از آنها گرفته بشود، خدا گرفته، کرده؛ 

و داده بشود، خدا داده! نه ترس دارند که یک 

امر ناگواری بر آنها وارد بشود، نه غصّه 

دارند از آن امر ناگواری که بر آنها وارد شده 

بینند دیگر، است؛ چون همه را فعل خدا می

هیچ از خود چیزی ندارند هیچ! و تا هنگامی 

خود را به اختیار خدا که انسان اختیار 

نسپارد، این مشحون ترس و حزن است و لو 

ها برای او منظور باشد و اینکه بهترین عیش

هایی که ما فوق در بهترین تفریحات و عیش

تصوّر مردم عادیّ است زندگی کند، ولیکن 

در کمون دلش خاطراتی از حزن و خوف إلی 

                        
 خ ل: أرغد عیشی. 1
 .٦٢( آیه ١٠سوره یونس ) 2
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گویند این ماشاءاللَه وجود دارد. و لذا می

رادی که در دنیا خود را به لذتّی مشغول اف

کنند، برای اینکه آن خوف و حزن را در می

مواقع موقتّ از ذهنشان بیرون کنند و 

خواهند برای خودشان یک انصرافی می

حاصل کنند، چون انسان که دل به خدا نداده 

دست خدا نسپرده است، و اختیار خودش را به

دهد در هزاران امر ناگواری که احتمال می

پیش دارد و هرکدام از آنها کافی است که 

وجود او را متزلزل کند و خاطرات او را 

دگرگون کند، و تمام چیزهایی که در گذشته 

از دستش رفته، برای هر یک از آنها یک 

سرایی در وجودش برپاست، و دائماً  ماتم

خورد: چه چیزی از دست من دارد غصّه می

دای من چه رفت، رفت، رفت، رفت، و فر

 نشود، نشود، نشود!

لذاّت این عالم صرفاً جهت انصرا ف ذهن از 

 خوف و حزن

و اگر هم ذهن خودش را متوجّه آن غصّه  

نکنند، آن غصّه در دلش هست، این حزن و 

خوف آمیخته با جان و روانشان است، و لذا 

ها برای کنند، این لذتّهایی که پیدا میلذتّ

ه یک لحظه از آن انصراف است، برای اینک

خوف و حزن منصرف بشوند؛ برای همین 

جهت است. تا آن لذتّ از بین رفت، آن خوف 

طور که و حزن به جای خودش است همان

 برای انسان پیش آمده و ثبت شده است.

اشکال مصنفّ به دیدگاه خیاّم و بیان طریق 

 ولایت

 گوید:خیاّم یک شعری دارد که می 

 ی طرب است *** می خوردن من نه از برا

 *** نز بهر نشاط و ترک دین و ادب است 

 خواهم که دمی ز خویشتن باز رهم *** 

*** می خوردن و مست بودنم زین سبب  
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 1است

گویند که: خیاّم شراب معروف است می 

خورده است؛ نه شراب معنوی ها، از می

خورد! و های مادیّ ظاهری میهمین شراب

لذا اشعارش هم اشعاری است که با توحید هیچ 

مربوط نیست و خیلی در درجۀ کوتاهی است 

و لذا کفاّر واینها به این اشعار خیاّم خیلی 

کتابی وقتی در علاقمند هستند. من یک

خواندم که هر دختر بچه و پسر بچۀ می

انگلیسی یکی از این ترجمۀ اشعار خیاّم در 

جیب دارد، خُب این تناسب ارواح است دیگر. 

خورم نه از برای گوید: من که شراب میمی

خواهم طربی کنم، نه از برای اینکه اینکه می

خواهم ترک ادب کنم، مخالفت امری کنم، می

کند غم بر من غلبه پیدا می و قدر همّ نه، این

خواهم یک ساعت فارغ بشوم، لذا که می

خورم که عقل خود را از دست شراب می

وقت هر کدام شما بدهم، کمی نترسم همین! آن

قیاس کنید با آن کسی که اختیار خودش را 

سپارد! انسان یک ساعت با مسکر، عقل می

خودش را از دست بدهد اینکه خودش را 

رده، این یک سرپوشی روی عقلش اصلاح نک

 گذاشته که نفهمد و درک نکند.

کند و آن کسی که در راه ولایت حرکت می 

گذارد دست خدا، آن اصلاً ذات اختیار خودش را می

خودش را اصلاح کرده، آن چشم خودش را 

بازکرده به تمام عالم و به تمام کائنات و به تمام 

قدیم، به  اسرار؛ اسرار کهون، به ربط حادث با

کیفیتّ تجلیّ نور پروردگار در موجودات! این یک 

شود و این افکار در مقابل آن عالهم دیگری می

ای است! آن عیش، افکار، خیلی افکار کودکانه

گوید که عیش گوارا است، این عیشی که خیاّم می

                        
 .١٥٦، ص ٢الله شناسی، ج  1
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انسان شراب بخورد تا اینکه نفهمد و درد را حس 

داشت؟ هیچ! زن و  نکند؛ حالا این خیاّم چه دردی

بچّه داشت؟! گرفتاری داشت؟! حاکم بود؟! هیچ 

هیچ هیچ هیچ! یک عالِمی بود که ریاضیدان بود و 

گوید ای که میبه هیئت هم وارد بود و هیچ! غصّه

شود، همین غصّۀ وجود من است، بر من وارد می

غصّۀ أنانیتّ من است، و الاّ همیشه در یک باغی 

ا آخر عمر؛ این غصّۀ إنانیتّ نوش ت و بود، به عیش

است، این نفس است، نفس در وجود انسان هست و 

کند! راست هم خود وجود نفس، انسان را اذیتّ می

گوید، امّا راه فرار آن که شراب خوردن نیست، می

راه خلاص این نیست، ]بلکه[ به معرفت است! تا 

انسان معرفت پیدا نکند، حالا انسان شراب بخورد 

خواهد بمیرد با این مرگش، بالأخره می تا موقع

رود دیگر، در آنجا که به انسان شراب نفس می

ها که عقلش را از دست دهند، از این شرابنمی

برند برای محاکمه فی جهنمّ خالدون، بدهد. آنجا می

کند؟! آنجا دیگر باید چشمش را باز کار میآنجا چه

کرده وقت اگر در اینجا چشمش را باز نکند، آن

ضه عهن ذِكۡرِي باشد آنجا نابینا خواهد بود،  نۡ أهعۡره ﴿مه

ىٰ﴾ ةِ أهعۡمه مه نهحۡشُرُهُۥ یهوۡمه ٱلۡقِیهٰ نكٗا وه عِیشهةٗ ضه ما  1؛فهإنَِّ لههُۥ مه

 کنیم.او را آنجا کور محشور می

 «و أرغِد عَیْشی؛ عیش مرا گوارا کن!» 

قسِم عیش مرا درست کن که درآن یک 

حالا به من یک باغ بده خوف و حزن نباشد 

من از قول حضرت سجّاد  در مدینه! ـ

طوری با پروردگار گویم، ]ایشان[ اینمی

خُرده در تفسیر کنند، ما یکصحبت نمی

                        
و کسی که از ذکر من و از یاد من روی گرداند، پس در »ترجمه:  1

شود، و ما او را در اثر این إعراض، زندگانی او ناگوار و سخت می
 «نمود. روز قیامت نیز کور محشور خواهیم
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کنیم، از اوّل دعا فرمایشات ایشان فضولی می

طور بوده ها! ایشان خیلی هم تا حالا همین

خُرده کند ما دیگر یکمؤدبّانه صحبت می

رویم، اینها فضولی ما است، و لذا یحاشیه م

کنم که جدا باشد الهلالین من سعی میدر بین

ـ، یک باغی در  از تفسیر و تعبیر کلام ایشان

مدینه به ما بده چنین و چنان، درختانش سر 

به فلک کشیده باشد، نهرهایی در آن جاری 

باشد، دختران زیبای دنیا در این باغ برای ما 

هترین فواکه دنیا آورده باشند آماده باشند، از ب

برند در این و إلی آخر! ولی وقتی ما را می

باغ، ما لال هستیم، ما این چشم و گوشمان 

بسته است! مایی که نسبت به عالم آفرینش 

اطّلاعی نداریم، مایی که اصلاً خودمان را 

وقت شناسیم آنشناسیم؛ خودمان را نمینمی

مان را ادب خواهیم غیر را بشناسیم! خودمی

خواهیم غیر را ادب کنیم! اصلاً نکردیم می

شناسیم! این باغ به چه درد ما خودمان را نمی

ای خورد؟! ما از این باغ چه استفادهمی

هایی که حیوانات و کنیم؟! جز یک استفادهمی

بهائم از آمیزش جنسی و شهواتِ بطنی 

کنیم از این باغ؟! ای میبرند! چه استفادهمی

های این باغ و توانیم نگاه کنیم به برگیما م

از هر برگش هزار رمز و سِر یاد بگیریم؟! 

توانیم نگاه کنیم به این آبش و ظهور ما می

تلألؤ صفات نفوس ملکوتیه را در اینجا 

توانیم ]بفهمیم[ صدای مرغانی ببینم؟! ما می

کند از که در این باغ هستند، حکایت می

ز آنجاست؛ یا تمام های ملکوتی که انغمه

وجود این باغ با تمام این کثرتش، حکایت از 

کند؟! نه! هیچ موقع این رحمت پروردگار می

ً مانند یک معانی را استفاده نمی کنیم، عینا

حماری که او را ببرند در یک طویله و این 

به جو خوردن و کاه خوردن و ... مشغول 

و  کنیم و آن خوفباشد، ما استفادۀ بیشتر نمی
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حزن در درون ما هست، و آن وجود ماست 

کند؛ پس کند و ناراحت میکه ما را اذیتّ می

خورد، یک باغی ها به درد ما نمیاز این باغ

به ما بده که با آن باغْ وجود ما راحت باشد! 

آن باغ را بده! آنجایی که عیش، عیش محنیّٰ 

 باشد؛ محنیّٰ: یعنی گوارا.

 مولانا حقیقت عیش گوارا در اشعار

رخی باشد چو ماه *** هست هرکجا یوسف

 1جنتّ گرچه باشد قعر چاه

اگر انسان طالب یوسف باشد، چاه یوسف  

هم باشد آنجا باغ است دیگر، آنجا بهشت 

است، آنجا دنیاست، آنجا آخرت است و لو 

 اینکه آنجا ته چاه باشد!

هرکجا تو با منی من خوشدلم *** گرچه باشد 

 قعر چاهی منزلم

طوری درست عیش را این« ارغِد عَیشی» 

 طوری برای من عیش گوارایی درست کن!کن؛ این

تی؛   «مروّت مرا ظاهر کن!»و أظهِر مُرُوَّ

مروّت: یعنی مردانگی؛ مردانگی مرا  

                        
 مثنوی معنوی، دفتر سوم: 1

ماه *** جنتّ رخی باشد چو هرکجا یوسف

 است آن، گرچه باشد قعر چاه

فزا *** با تو با تو دوزخ جنتّ است ای جان

 زندان گلشن است ای دلربا

شد جهنمّ با تو رضوان نعیم *** بی تو شد 

 ریحان و گل، نار جحیم

هرکجا تو با منی من خوشدلم *** ور بود در 

 قعر گوری منزلم

را خوشتر از هر دو جهان آنجا بود *** که م

 با تو سر و سودا بود
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ظاهر کن، در پشت پردۀ خفاء نگذار! 

مردانگیِ انسان، گذشت، ایثار، انفاق، اختیار 

اینها  دست خدا دادن است؛خودش را به

مردانگی است دیگر، این را در من ظاهر 

 کن!

تمام احوالات مرا »و أصلِح جمیعه أحوالی؛ 

 «خودت اصلاح کن!

یکی بردار بیاور زیر نظرت و هر یکی 

 جایش که عیب دارد ترمیم کن!

تا انسان به مقام ولایت نرسیده نباید تمناّی 

 مرگ کند!
سَّن ه و حه ن أطهلته عُمره ضیته عنه و و اجعهلْنی ممَّ ته عملهه و أتممته علیه نِعمتهک و ره

أحییتهه حیاةً طیبّةً فی أدومِ السُرور و أسبهغ الکهرامةِ و أتمِّ العهیش إنَّک تفعهلُ ما تشاءُ و 
 یفعهل ما یشاءُ غیرُک. لا

مرا از آن کسانی قرار بده که عمرشان را »

 «! طولانی کردی...

نی مرا زود از دنیا نبر! من عمر طولا 

 ـسابقاً عرض شد کهخومی ـ وقتی  اهم برای اینکه 

شود، دیگر نامۀ عمل بسته عمر انسان تمام می

شود، انسان مُهر شود، دیگر قابلیتّ تمام میمی

تواند حرکت کند؛ پس عمر شود و دیگر نمیمی

تواند کار طولانی خوب است برای اینکه انسان می

تد. و اگر انسان افکند، اگر عمر تمام شود از کار می

به مقام ولایت رسید، یعنی به لقاءِ خدا رسید، 

وقت دیگر عمرش طولانی باشد یا غیر طولانی آن

سپارد به وقت عمرش را میکند، آنتفاوتی نمی

گوید: خدایا، عمر من به دست دست خدا و می

خواهد نباشد، خواهد طولانی باشد میتوست، می

تی هنوز به آن آن یک حساب دیگر است؛ ولی وق

سر حد نرسیده و در ]نقصان[ است از نقطۀ نظر 

وقت نباید تمناّی مرگ بکند! صفات کمال، هیچ

موتوا قبلَ أن »]اگر[ تمناّی مرگ واقعی بکند 

اشکال ندارد قبل از اینکه انسان بمیرد  1«تموتوا

                        
 :٣،تعلیقۀ ١٤٩؛ توحید علمی و عینی، ص ٣٥٩مرصاد العباد، ص  1
این جمله متن عبارت روایتی است مرسله، ولی به مضمون آن در »

و أخرِجوا مِن الدنّیا قلُوُبهکم ”از نهج البلاغه آمده است که:  ٢٠١خطبۀ 
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در این دنیا نفسش را بکشد. امّا وقتی آن موت 

 برد دیگر!میانسان برسد، انسان را ناقص 

انسان باید در این دنیا کار کند! هر کس  

کار کرده در این دنیا، کرده است! آن مراتب 

معنوی و روحانیتّ باید در این دنیا برای 

انسان پیدا بشود، وقتی انسان در مرگ پانهاد، 

با آن مکتسباتی که در اینجا کسب کرده 

ا ٱرود؛ می ا مه لهیۡهه عه ا كهسهبهتۡ وه ا مه  1.كۡتهسهبهتۡ﴾﴿لههه

این است مسئله! حالا وقتی انسان خودش را 

گوید: بیند که به آن درجه نرسیده، ]آیا[ میمی

اللَه این خدایا به من مرگ بده؟! خب بسم

مرگ! خُب بعد از مرگ چه! انسان با همین 

رود. این نفس که در این دنیاست نفس می

رسد که چقدر شر و شور دارد و دستش نمی

بکند، چون حجاب مادهّ و حجاب زمان کار چه

و مکان برداشته شده و قدرت نفس بیشتر 

وقت آنجا روی همین خواست نفسش شده، آن

دهد؟! چیزهای جهنمّی چه کارها انجام می

دهد، نه چیزهای بهشتی. چون نفس انجام می

های آلوده است، لذا ]اینکه[ شنیدید عذاب

مت های قیابرزخی خیلی زیاد است و عذاب

خیلی زیادتر، روی همین جهت است؛ چون 

طوری خواهد، ناخودآگاه اینطور مینفس این

ها چیزهایی است که خواهد! و این عذابمی

مورد طلب خودش است و الاّ پروردگار که 

ه لاه یهظۡلِمُ ٱلنَّاسه کند؛ به کسی ظلم نمی ﴿إنَِّ ٱللَه

كِنَّ ٱلنَّاسه أهنفسُههُمۡ یهظۡ   ٗ شهیۡ  لهٰ ﴾ا وه  2.لِمُونه

پس مرا قرار بده از آن افرادی که  

واسطۀ عمرشان را طولانی کردی! چون به

درجه بهطولانی شدن عمر، انسان مدام درجه

رود کند و میمرحله حرکت میبهو مرحله

                        
 «“.قبله أن تهخْرُجه منها أبدانکُم

 . ترجمه:٢٨٦( آیه ٢سوره بقره ) 1
ها بجا آورده است، و بر عهده و برای هر نفسی است آنچه از خوبی»

 «ها کسب کرده است.ذمّه اوست آنچه از بدی
 .٤٤( آیه ١٠سوره یونس ) 22
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 جلو.

سَّنته عملهه؛  و مرا از آن کسانی قرار بده »و حه

که عملشان را نیکو کردی )تو نیکو کردی؛ 

[ عمل خودش را؛ خودش خواسته نه ]اینکه

 «نیکو کند، تو آمدی نیکو کردی(!

و نعمتت را بر او »و أتممته علیه نعِمتهک؛ 

تمام کردی! خیلی از افراد هستند که تو نعمتت 

را بر آنها تمام کردی، مرا هم از آن افراد 

قرار بده که نعمتت را بر آنها تمام کردی )و 

 «تمامی نعمت همان ولایت است(!

مرا از آن افرادی قرار بده »رضیته عنه؛ و 

 «که تو از او راضی شدی!

ضُواْ عهنۡهُ﴾  ره نۡهُمۡ وه ُ عه ضِيه ٱللَه خدا از » 1؛﴿رَّ

آنها راضی شده و آنها هم از خدا راضی 

دیگر گِلِه و شکایت از طرفین « شدند.

برداشته شده است؛ خدا گله ندارد چون 

بنده هم کند؛ گوید: بندۀ من اطاعت مرا میمی

قدر معرفتش زیاد شده که گله ندارد چون آن

تمام پیشامدها و مقدرّات را قضا و قدر 

بیند. این پروردگار و عین مصلحت می

 راضی است؛ مرا از اینها قرار بده!

مرا »کار کن؟! و أحیهیتهه حیوهً طیبه؛ً دیگر چه

از آن کسانی قرار بده که تو به آنها حیات 

 «طیبّ دادی!

هُوه   ن ذهكهرٍ أهوۡ أنُثهىٰ وه لِحٗا مِّ نۡ عهمِله صهٰ ﴿مه

هُم  لهنهجۡزِیهنَّهُمۡ أهجۡره یِّبهةٗ وه یهوٰةٗ طه مُؤۡمِنٞ فهلهنحُۡیِیهنَّهُۥ حه

﴾ لوُنه ا كهانوُاْ یهعۡمه هحۡسهنِ مه  2.بِأ

ای که آن زندگی پاک حیات طیبّ، زندگی 

و آسوده باشد، هیچ جنبۀ ناراحتی و نگرانی 

 شد.در آن نبا

م السُرور و أسبهغ الکرامة؛  این حیات »فی أدوه

ترین از مراتب شادی و طیبّ در دوام

                        
؛ سوره مجادله ١٠٠( آیه ٩؛ سوره توبه )١١٩( آیه ٥سوره مائده ) 1
 .٨( آیه ٩٨؛ سوره بینّه )٢٢( آیه ٥٨)
 .٩٧( آیه ٦١سوره نحل ) 2
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ای دیگر خرسندی که هیچ غم و غصّه

 «نباشد!

کلیّ از کانون وجود انسان غم و غصّه به 

وۡفٌ شود آقا؟! طور میبیرون برود؛ این ﴿لاه خه

﴾ نوُنه لاه هُمۡ یهحۡزه لهیۡهِمۡ وه گویند: اینجا ادُباء می 1؛عه

تنوین، تنوین تنکیر است، یعنی هیچ خوفی و 

هیچ حزنی! وقتی هیچ خوفی و هیچ حزنی در 

انسان نماند، این همان حیاتی است که 

 فرماید:السّلام می حضرت امیرالمؤمنین علیه

حقیقت حیات طیبّه از امیرالمؤمنین 

 السّلام در بیان معنای زهد علیه

ا در قرآن مجید معنا کرده، خداوند زهد ر 

 بین دو کلمه از کلمات است، فرموده:

آ  حُواْ بِمه لاه تهفۡره ا فهاتهكُمۡ وه لهىٰ مه ﴿لِّكهیۡلاه تهأۡسهوۡاْ عه
اتهىٰكُمۡ﴾ ؛ءه

2
ذه الزهده بطرفهیه.  ن لم یأس علهی الماضی و لم یهفرح بالآتی فقد أخه و مه

3
 

معنی زهد این است که آنچه از شما فوت »

از دست شما رفته، غصّه نخورید؛ آنچه  شده و

 «رسد خوشحال نشوید!به شما می

رود چون انسان چیزی که از دستش می 

رسد شاد خورد و چیزی که به او میغصّه می

خورد؟ چون یک شود؛ چرا غصّه میمی

شود؟ چیزی از دست او رفته؛ چرا شاد می

چون یک چیزی به او اضافه شده است. پس 

ود این معادل است با آن چیز، بنابراین وج

یعنی نفس این در منزلۀ همان چیز است. چون 

آن چیز از دست رفته، نفسش خراب شده، 

نفسش پایین آمده و نفسش شکسته است؛ و 

رسد و خوشحال چون آن چیز به او می

شود، نفسش تقویت شده و خوشحال می

 شود.می

                        
 .٦٢( آیه ١٠سوره یونس) 1
 .٢٣( آیه ٥٧سوره حدید) 22
  قال علیه السّلام:: »٢٣٨، ص ٤نهج البلاغه )عبده(، ج  3
هدُ کُلُّه بین الکلمتین مِن القرآن قال الله سبحانه: ﴿لِّكهیۡلاه تهأۡسهوۡاْ عهلهىٰ »  الزُّ

اتهىٰكُمۡ﴾  آ ءه حُواْ بمِه لاه تهفۡره ا فهاتهكُمۡ وه ن لم یأس علهی الماضی و لم یهفرح مه و مه
هد بطرفهیه. ذ الزُّ  «بالآتی فقد أخه
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امّا اگر کسی نفسش طوری بشود که  

دهند اضافه نشود، این آب دریا چیزی به او ب

قدر زیاد شده که شما مقداری هم به او این

شود، یا ]آب[ بریزید هیچ تغییری حاصل نمی

مقداری از آن بردارید هیچ تغییری حاصل 

طور بشود این زاهد شود؛ کسی که ایننمی

 است!

خدا »فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

کرده است، این  در قرآن مجید زهد را معنا

رود کِسل نشوید، است که: آنچه از دستتان می

رسد خوشحال نشوید؛ کسی آنچه به شما می

که این دو کار را بکند، این دو طرف و دوبال 

 «زهد را گرفته است.

معنی زاهد این است! زاهدی که در لسان  

اش را از دنیا شرع هست یعنی کسی که علاقه

که طوریکند بهمی ببرُد و به حق پیوند پیدا

]برای[ امور فانی، غصّه و حزن قرار 

رسد، شادی دهد و به اموری که به او مینمی

 کند.و فرح نمی

و این عیش »و أسبهغِ الکهرامة و أتمِّ العهیش؛ 

من خیلی وسیع باشد در کرامت و بزرگواری 

رسد! )نه عیشی و تفضّلی که از جانب تو می

ن و شکستگی؛ عیشی باشد توأم با ذلتّ و نقصا

باشد با کرامت، با سهروری، با بزرگی و با 

 «فضیلت!(

خدایا، تو هر کاری که »إنَّکه تهفعهلُ ما تشاء؛ 

 «کنی!خواهی بکنی، میمی

غیر از تو هر »یهفعهلُ ما یشاءُ غیرُک؛  و لا

 «تواند!کس، هر کاری که بخواهد بکند نمی

پس چون تو فعاّل ما تشاء هستی از تو  

کنم؛ غیر از تو هم هیچ کار از اضا میتق

 ! آید ...دستش بر نمی

درخواست امام سجّاد، یاد و رحمت خاصّ 

 پروردگار
بُ به فی آناءِ اللیّلِ و  ةِ ذکرِک و لا تهجعهلْ شیئاً ممّا أتهقهرَّ اللههمّ خُصَّنی منکه بخاصَّ

 و اجْعهلنی لک مِن الخاشعین. أطرافِ النّهارِ ریاءً و لا سُمعةً و لا اهشهرًا و لا بهطهرًا
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کنم مرا از آن افراد خدایا، از تو تقاضا می»

لابد ! خاصّی قرار بده که مورد نظرت هستند

که )آنجا یک افراد خاصّی مورد نظرت هست 

، مرا از آنها قرار (کنداز آنها یاد خاص می

 !(...«بده

وقت یک کسی، افرادی مورد محبتّش یک 

اد را به یک نظر عامّی هستند، ولی تمام افر

یزها در دنیا محبتّ نگرد، انسان به خیلی چمی

نگرد، دارد که به آنها به یک نظر عامّی می

ها که محبتّش شدید است نظر ولی به بعضی

خاص دارد، همیشه در یاد اوست و در ذکُر 

اوست ولو در مقابل او نباشد، در سفر باشد یا 

ت اوست، در جای دیگر باشد، امّا در خاطرا

 «!یاد خاص»گوید در ذهن اوست؛ این را می

خدایا، تو هم خیلی مخلوقات داری و خیلی  

از بندگان داری، و همه هم مورد نظر تو 

کدام از آنها جدا نیستند، هستند و از علم تو هیچ

مخفی نیستند و با رحمت رحمانیتّ، همۀ آنها 

رسی و به کنی، و به آنها میرا اداره می

دهی، عالم وجود را ن داری حرکت میکمالشا

دهی، ولی یک رحمت داری حرکت می

های خاص، رحیمیتّ هم داری، از آن افاضه

پرور  از آن چیزهایی که برای بندگان سعادت

خود ذخیره کردی، از آن چیزهایی که خودت 

 فرمودی:

أعدهدتُ لعبادِیه الصّالحین ما لا عینٌ رأتْ و لا 

 1 علیٰ قلبِ بشر.أذنٌ سهمِعهت و لا خطره 

ام نزد خودم برای بندگان من ذخیره کرده»

صالح خودم یک چیزهایی را که هیچ چشمی 

ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ 

متفکّری، به قلب هیچ صاحب قلبی خطور 

 «نکرده باشد.

من برای بندگان صالح خودم از آنها ذخیره  

 کردم، چون درست است چشم نباید ببیند، اگر

                        
 .١٠٨، ص ٨تفسیر مجمع البیان، ج  1
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ببینید دیگر او در حرم خدا نیست، و اگر 

طور، یا اگر بر قلب گوشی بشنود همین

خطور کند این از معلولات و مخلوقات قلب 

است، دیگر از آن چیزهایی که خداوند 

أعلیٰ ذخیره کرده، نیست؛ برای بندگان علیّ 

 ام.صالح خودم از آنها ذخیره کرده

شود که تو علاوه بر آن پس معلوم می 

عنوان افاضۀ عام بر یزهایی را که بهچ

رحمت رحمانیتّ خودت در عالم وجود افاضه 

کنی، یک چیزهای خاصّی هم داری؛ از می

 آن چیزها به ما بده!

ةِ ذکرک؛   نی منکَ بخاصَّ مرا »خُصَّ

 «کنی!تخصیص بده به آن یاد خاصّی که از ما می

شود که یک از تو هم که چیزی کم نمی 

وقت دفعه ما را هم جزء آنها قرار بدهی آن

دیگر نتوانی آن افرادی را که در نظر داری، 

بیاوری،  آنها را هم به یاد خاصّ خودت در

ذهنت شلوغ بشود، مشغول شود، نتوانی چند 

نفر را در آنِ واحد در ذکُر خود و یاد خود 

و مثل ما نیستی که طورنیستی! تبیاوری؛ این

اگر به یک چیز محبتّ داشته باشیم محبتّ به 

ُ توانیم پیدا کنیم، چیز دیگر نمی عهله ٱللَه ا جه ﴿مَّ

وۡفهِۦِ﴾ ن قهلۡبهیۡنِ فِي جه جُلٖ مِّ خدا در دل یک » 1؛لِره

انسان دو تا قلب قرار نداده، یک قلب قرار 

 «داده است.

طور نیستی؛ تمام این عالم ولی تو این 

ه ذکر خاصّ توانی بیک میود را یکوج

خودت اختصاص بدهی! چون حساب از 

طرف ما با تو دو تاست؛ حساب ما ماهیتّ 

است و امکان است و فقر است و ذلتّ است 

و عجز است و عُجب است و جهل، حساب از 

ناحیۀ تو گشایش و سعه و بسط و قدرت و علم 

صد  در و حیات و عدم تناهی، و کاملاً صد

                        
 .٤( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 11
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عکس است! حالا اگر ما را هم با  بهحساب 

آن افرادی که نظر خاص به آنها داری و در 

ذکُر و یاد خاصّ تو هستند ما را هم اختصاص 

 بدهی، خُب این کار را بکن!

بیان معنای ریا و سُمعه، و بودن آنها از 

 مکرهای نفس

بُ به فی آناءِ اللیلِ »  و لا تجَعَل شیئاً ممّا أتقرَّ

 «رِ ریاءً و لاسُمعةً و أطرافِ النها

کنم؛ هر کاری که همۀ کارهایی که من می 

گیرم، صدقه خوانم، روزه میکنم، نماز میمی

کنم، لباس تشریع کنم، گریه میدهم، مناجات میمی

کنم، این کارهای روم، جهاد میپوشم، حج میمی

اللیل و اطراف النهار، در کنم فی آناءخوبی که می

در تمام ساعات روز آن کارهایی تمام اوقات شب و 

کنم و مقصودم تقرّب به سوی توست، را که می

منظورم از آن کار تقرّب به توست، نه معاصی، آن 

کنم و مقصودم تقرّب است؛ کارهای خوبی که می

یک کاری بکن که در آن کار، ریا و سمعه و فخر 

 فرماید!و مباهات و... نباشد! چقدر لطیف می

سان ممکن است در فرماید: انمی 

رختخوابش در نصف شب خوابیده باشد و 

یک یا اللَه بگوید ولی خالص نباشد، ممکن 

است هزار کار خوب بکند ولی نفسش به او 

گوید بلندشو برو مکّه و جلوه داده، نفس می

آورد و طوری هم در ذهن انسان می

تواند درک کند! پروراند و انسان هیچ نمیمی

گوید که: این پولی که سان میآید به اننفس می

خواهی بروی مکّه، مکّه نرو، برو بده به می

فلان فقیر و کسی هم نفهمد! این به جای مکه. 

کند و خیال رود این کار را میو این هم می

کند که دیگر آن سنگ را شکسته؛ دیگر می

! و این در یک  همین است، این فهم اوست ...

گوید: د و میشوپسندی وارد می عجب و خود
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من یک کاری کردم که هیچ کس نفهمید، پولی 

که باید بروم مکّه، دادم به فقیر! یعنی در نفس 

خودش ها! یعنی ]این کار را[ حضرت محمّد 

نکرد، حضرت سجّاد نکرد، اینها همه مکّه 

رفتند ولی من این کار را کردم، خودش هم می

فهمد؛ اینها آن مکرهایی است که نفس با نمی

کند! کند و خود انسان درک نمینسان میا

انسان ممکن است نماز بخواند، امر به 

معروف کند، نهی از منکر کند، خطبه 

بخواند، هزار کار بکند ولی در آن ریا باشد. 

ریا یعنی دوست دارم که مردم این عمل را 

بپسندند، از اینکه مردم بپسندند خوشمان 

آید؛ چون یآید و از اینکه نپسندند بدمان ممی

نفس هنوز باقی است، و تا باقی است هر 

کند مال نفس است و هر خوشایندی که پیدا می

کند مال نفس است؛ این ناراحتی که پیدا می

 شود ریا!می

کند سُمعه: یعنی صیت و آواز؛ کار می 

برای اینکه آواز آن زیاد بشود، آوازه بپیچد، 

را مردم ما را دوست داشته باشند، مردم ما 

به بزرگی و عظمت یاد کنند، نام ما در تاریخ 

بماند، نام ما در زمرۀ مصنفّین و مؤلفّین 

 بماند؛ اینها همه سمعه است دیگر!

فروشی و  کنم برای خودکارهایی که من می 

کنم، تکبرّ و استکبار نباشد؛ تمام کارهایی که می

چه در ساعات روز، چه در ساعات شب، کارهایی 

کند خُب کارهای که انسان در ساعات روز می

مشهور است دیگر و کارهای معلوم است، کارهایی 

کند کارهای مخفی است، کاری که که در شب می

های ظلمانی کند فی آناء اللیّل، در ساعتمیدر شب 

که هیچ کس خبر ندارد؛ آن هم کارهایی را که 

خواهد به خدا متقرّب شود ها، نه معصیت، نه می

خواهد به خدا دزدی، نه گناه! آن کارهایی که می
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گوید: ها و آن مناجات، میمتقرّب بشود، آن عبادت

مناجاتم، آن  خدایا همه را خالصاً لوجه قرار بده! آن

عبادتم برای تقویتّ نفس نباشد که بفهمم که یک علم 

لدنُیّ پیدا کردم و با آن علم لدنیّ بیفتم به جان مردم 

و إعمال کنم، و روز به روز عجب و خودپسندی 

 من زیادتر بشود؛ این کارها را با من نکن!

ضایع نشدن عمل هیچ عاملی از جانب 

 خداوند

دارد، اگر این  چون هر عبادتی یک اثری 

د برای روزی، ممکن خواهد عبادت کنمی

است خدا به او بدهد؛ کما اینکه شیطان هم که 

عبادت کرد برای نفس، خدا به او نفس داد و 

او را تا روز قیامت بر مردم گماشت. خدا 

کند، و مزد عمل هیچ عاملی را ضایع نمی

اللَه دهد؛ اگر کسی دنیا بخواهد بسمهمه را می

!ی آخرت بخواهد بسمو کس  اللَه

ا نهشهاءُٓ  ا مه لۡنها لههُۥ فِیهه ن كهانه یرُِیدُ ٱلۡعهاجِلهةه عهجَّ ﴿مَّ
ذۡمُومٗا  ا مه نَّمه یهصۡلهىٰهه هه عهلۡنها لههُۥ جه ن نُّرِیدُ ثمَُّ جه لِمه
ا  ا سهعۡیههه سهعهىٰ لههه ةه وه اده ٱلۡأخِٓره نۡ أهره مه دۡحُورٗا * وه مَّ

 ٓ ٰـ هُوه مُؤۡمِنٞ فهأوُْله شۡكُورٗا﴾وه .ئكِه كهانه سهعۡیهُُم مَّ
1

 

کنیم، ما نمو دهیم، ما تربیت میما هم می 

کارید؟ اگر هندوانۀ دهیم، حالا شما چه میمی

ابوجهل )حنظل( زیر خاک بکنی ما آن را 

آباد قزوین دهیم، تخم هندوانۀ شریفرشد می

را زیر خاکْ شیرین کن، و سرسبزش 

رویانیم؛ این میکنیم، هر تخمی بکاری ما می

کار ماست. خدایا، پس بنابراین تمام کارهایی 

کنم در ساعات شب و در ساعات که من می

                        
 :٢٠٨، ص ٨. معاد شناسی، جلد ١٩و  ١٨( آیه ١٧سوره إسراء) 11
هر کس که رویهّ و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر »

باشد، ما آن مقداری را از دنیا که بخواهیم، نسبت به کسانی که بخواهیم 
ایم که دهیم؛ لیکن سپس به دنبال آن جهنمّ را برای او قرار دادهمی
رسد، و ملامت شده و دور افتاده طور مذموم و مطرود به آتش آن میبه

 سوزد.در آن می
و کسی که آخرت را طلب کند، و کوشش کافی و وافی برای ورود به 

و کوشش آنها آن بجای آورد، و از روی ایمان و ایقان باشد، البتهّ سعی 
 «در نزد خداوند مشکور است.
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روز تو بیا و آن را، نقاط ضعفش را بردار 

نگذار من با آن نقاط ضعف گرایش پیدا کنم، 

شیطان بر من غلبه کند، مفاسد را در نظر من 

صورت مصالح جلوه بدهد و این کارها را به

ی ریا و خودپسندی و برای آوازه و صیت برا

و برای سمعه و گسترش عنوان و شخصیتّ 

منشی و تکبرّ انجام بدهم؛ مرا  یا برای بزرگ

 از این افراد قرار مده!

 فرق خشوع و خضوع

من را برای »و اجعهلنی لک مِن الخاشِعین؛ 

خودت قرار بده از خاشعین که قلبم شکسته 

 «باشد!

لی من الخاشعین یا و فرماید: واجعل نمی 

اجعلَنی من الخاشعین؛ مرا از خاشعین قرار بده! 

مرا برای خودت قرار »فرماید: و اجعلنی لک؛ می

 « بده از خاشعین!

خشوع و خضوع معنایش فرق دارد؛  

خضوع، آن فروتنی و تواضعی است که انسان 

کند؛ کند، احترام میکند، مثلاً تعظیم میظاهراً می

خشوع، مال قلب «. خضوع»یند گواین را می

است، اگر قلب انسان نسبت به کسی تسلیم بشود 

، «خشوع»شود و تواضع قلبی داشته باشد آن می

﴿قدَۡ أفَۡلحََ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ * ٱلَّذِینَ هُمۡ فيِ صَلَاتهِِمۡ 

شِعوُنَ﴾ یعنی نه اینکه آنها تواضع ظاهری   1؛خَٰ

خودش  دارند، تواضع ظاهری در نماز باید به جای

باشد! ]بلکه[ تواضع باطنی دارند، یعنی قلبشان 

که قلبم « مرا از خاشعین قرار بده!»شکسته است. 

در مقابل تو و در مقابل ارادۀ تو و محبتّ تو 

 منکسر و شکسته است!

وقت مرا از خاشعین قرار نده برای آن 

مرا بندۀ خودت قرار بده، « و اجعلنی لک»خودم، 

تان خودت قرار بده، در آن گوش آسبهغلام حلقه

                        
 .٢و  ١( آیه ٢٣سوره مؤمنون ) 1
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فرماید آستان هم از خاشعین باشم! خیلی لطیف می

 ها!

جواب پیغمبر به جبرئیل و تفاوت آن حضرت 

 با حضرت سلیمان

 جبرائیل آمد خدمت پیغمبر و عرض کرد: 

، این کلید خزائن دنیا را خداوند  یا رسول اللَه

أعلیٰ به تو داده، اینها را قبول کن و علیّ 

خورد هم دنیای خودت هیچ دست نمی دنبالش

 شود!و از مقامت هم هیچ کم نمی

 پیغمبر عرض کرد: 

من دوست دارم که بنده باشم، بندۀ مسکین، 

هیچ نداشته باشم؛ از خدا تقاضا کنم و لطفی 

 1کند شکرش را بجا بیاورم.که خدا به من می

شود، این کلید این از مقام نبوّت کم نمی 

خواهم بندۀ مسکین میخزائن خداست، من 

 باشم.

و إجعلَنی لک مِن »فرماید: حضرت می 

؛ چون ممکن است خدا انسان را برای «الخاشعین

خودش قرار بدهد، امّا از خاشعین قرار ندهد؛ 

انسان را پاسبان در منزل خودش بکند و لیکن 

حکومت دنیا را هم به او بدهد مانند حضرت 

قصور هم بود سلیمان؛ مگر این بد است؟! دارای 

و دارای مقام هم بود؛ ولی مقام حضرت سلیمان با 

کند؛ مقام حضرت رسول زمین تا آسمان فرق می

زمین تا آسمان تفاوت دارد! روح پیغمبر و دل 

طوری است که اصلاً این کار را پیغمبر یک

خواهم نداشته گوید: میتواند قبول کند؛ او مینمی

ته باشم و شکر باشم و تقاضا کنم و یک روز داش

                        
 :١٣٠، ص ٨الکافی، ج  1

نِ الأرضِ و لقهد أتاه جبرئیلُ بمفاتیحِ خزائ»... 

ک  اتٍ یخُیرِّه من غیرِ أن ینقصُه اللهُ تباره ثلاثه مرَّ

ةِ شهیئاً فیختهارُ  و تعالیٰ ممّا أعدَّ الله له یومه القیامه

 .« ...التَّواضُعه لربهِّ جلَّ و عزّ 
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 کنم! این هم یک مقامی است.
اللههمّ أعطِنی السَّعةه فی الرّزق، و الأمنه فی الوطنِ، و قرّةه العین فی الأهلِ و المالِ و 
ة فی البدن، و السّلامة هفی  لد، و المُقامه فی نِعهمک عندی، والصِحّة فی الجسم، و القوَّ الوه

دٍ صلَّی اللَه علیه و آله أبداً ما الدیّن، و استهعمِلنی بِطاعتِک و طاعةِ   رسولِک محمَّ
له فی  لته و تنُهزِّ رتهنی، و اجعهلنی مِن أوْفهرِ عبادِک عندک نصیبًا فی کلِّ خیرٍ أنزه استهعمه
شهرِ رمضانه فی لیلةِ القدرِ و ما أنت مُنزلهُ فی کلِّ سهنةٍ مِن رحمةٍ تنشُرُها و عافیةٍ 

سناتٍ تهتهقهبَّلها و سیئاتٍ تهتهجاوزُ عنها، و ارزُقنی حجَّ بیتِک تلُبِسها و بلیةٍ تدفهعهُا و ح
 الحرام.

این یک فراز مستقلیّ شد که اگر بخواهیم  

در این فراز صحبت کنیم دیگر خیلی معطّل 

رویم دیگر، شویم. خُب تا اینجا پیش میمی

الحمد لّلَ اگر خداوند توفیق بدهد فردا شب هم 

اش را بگوییم، خیلی از این دعا را باز تتمه

 معنا کردیم و خیلی کم ماند.

شاءاللَه چند إن حالا اگر خداوند توفیق بدهد 

جلسه بعد ماه رمضان که زودتر این دعا تمام بشود. 

شاءاللَه به ما توفیق بدهد و این مسائل را در خدا إن

وجود ما و در خاطرات ما ذوب کند! ظاهر ما، 

باطن ما را گرایش بدهد به یک ممشا و مسیری که 

کند، و ما را از همۀ برای ما این قسِم معینّ می

و بهطهر، جهل و استکبار و خدعه و ریا  مراتب أشهر

بیرون بیاورد، و کارها و محیط ما را از این معانی 

پاک کند، و اختیار ما را مندکّ در دنیای خودش 

کند، و ما را از بندگان صالح خود در دنیا قرار 

بدهد، ما را و اهل ما را و پدر و مادر ما را و 

؛ فرزندان ما را و اهل حزانت ما را و اخو ان فی اللَه

طوری که خود حضرت دعا فرموده! همان

شاءاللَه این دعاها نسبت به تمام این افراد، کامل إن

 و تام باشد، بمحمّدٍ و آلِه الطّاهرین!

 و صلیّ اللَه علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد  

 ترجمۀ تتمّه دعای ابوحمزه به قلم معلقّ

  

 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  

زقِ و الأمنه فی اللههمّ أعطِ   نی السَّعةه فی الرِّ

لهدِ  طهنِ و قرُّةه العهینِ فی الأهلِ و المالِ و الوه الوه
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عِندی و الصحّةه فی الجِسمِ  و المُقامه فی نِعهمِکه 

و القوُّةه فی البهدهنِ و السَّلامةه فی الدیّنِ و 

دٍ  سولِکه محمَّ استهعمِلنی بطِاعهتِکه و طاعةِ ره

لَّی اللَه عله  رتهنی و صه یهِ و آلِهِ أبهداً ما استهعمه

اجعهلنی مِن أوفهرِ عِبادِکه عِندهکه نهصیباً فی کُلِّ 

مهضانه  لتههُ و تنُزِلهُُ فی شههرِ ره یرٍ أنزه فی لهیلةِ  خه

حمةٍ  القهدرِ و ما أنته مُنزِلهُُ فی کُلِّ سهنةٍ مِن ره

سه  ناتٍ تهنشُرُها و عافیةٍ تلُبسُِها و بهلیةٍّ تهدفهعهُا و حه

زُ عهنها. یِّئاتٍ تهتهجاوه  تهتهقهبَّلهُا و سه

ای خدای من وسعت در معیشت و امنیتّ  

در وطن و روشنائی چشم در اهل و عیال و 

های تو و مال و فرزندان و پایداری در نعمت

صحّت در جسم و قوّت در بدن و سلامتی در 

دین عطا فرما. و در اطاعت از خود و رسول 

اللَه علیه و آله پیوسته و  گرامیت محمّد صلیّ

مستمرّ موفقّ بدار و نصیب مرا از تمامی 

بندگانت در هر خیری که آن را در ماه 

رمضان نازل کردی و در شب قدر نازل 

تر بدار. و نیز هر رحمتی خواهی کرد فزون

کنی و هر عافیتی را که در مدتّ سال نازل می

 پوشانی و هر ابتلائی رارا که بر بندگانت می

کنی و حسناتی را که از که از آنان دفع می

نمائی و گناهانی را که از آنان آنان قبول می

 گذری برای من مقدرّ بفرما.درمی

هَذا  الحَرامِ فی عامی 1و ارزُقنی حَجَّ بیت 

و فی کُلِّ عامٍ و ارزُقنی رِزقاً واسِعاً مِن 

فهضلِکه الواسِعِ و اصرِف عهنیّ یا سهیدِّی 

تَّی الأسواءه  و اقضِ عهنیّ الدَّینه و الظُّلاماتِ حه

ءٍ مِنهُ و خُذ عهنیّ بِأسماعِ و لا أتهأذیّٰ بشِهی

أبصارِ أعدائی و حُسّادی و الباغینه عهلهیَّ و 

ح قهلبی و  انصُرنی عهلهیهِم و أقِرَّ عهینی و فهرِّ

جًا و  خره جًا و مه اجعهل لی مِن ههمّی و کهربی فهره

ن أرادهنی بِ  لقِکه تهحته اجعهل مه میعِ خه سوءٍ مِن جه

                        

 .خ ل: بهیتکِه  1
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یَّ  و اکفِنی شهرَّ الشَّیطانِ و شهرَّ السُّلطانِ و  قهدهمه

رنی مِنه الذُّنوبِ کُلِّها و  لی و طههِّ یِّئاتِ عهمه سه

نةّه  أجِرنی مِنه الناّرِ بِعهفوِکه و أدخِلنی الجه

جنی مِنه الحورِ العهینِ بِفهضلِکه  وِّ تِکه و زه حمه بِره

دٍ و آلِهِ و ألحِقنی بِأ ولیائِکه الصّالِحینه محمَّ

لهواتکُه  الأبرارِ الطَّیِّبینه الطّاهِرینه الأخیارِ صه

حمةُ اللَه  علهیهِم و عهلیٰ أجسادِهِم و أرواحِهِم و ره

کاتهُُ   .و بهره

و حجّ بیت اللَه الحرام را در این سال و  

های پس از این نصیبم بفرما. و از فضل سال

ی واسع قسمت نما. و واسع خودت مرا روز

ها را از اطراف من دفع ای آقای من بدی

بفرما و دیون مرا و آنچه را که قهراً مأخوذ 

شوم اهدا نما، تا اینکه از این جهت واقع می

ها و متأذیّ و در فشار قرار نگیرم، چشم

های دشمنان و حسودان و ستمگران بر گوش

من را ناتوان بگردان و مرا بر آنان نصرت 

، و چشمان مرا روشنائی بخش و قلبم را ده

منشرح و مسرور بنما. و در مواردی که 

شوند فرج موجب همّ و غمّ و گرفتاری من می

و راه خلاصی مقدرّ بفرا. و تمام کسانی از 

مخلوقاتت را که قصد و نیتّ سوء درباره من 

دارند منکوب و ذلیل بگردان و از شر شیطان 

م مرا محفوظ و و شر سلطان و کردار ناصواب

مصون بدار. و از همه گناهان طاهر بگردان 

و با عفو خودت از آتش دوزخ امانم ده، و به 

رحمت واسعه خودت در بهشت مأوایم ده. و 

به فضل خودت با حوریان بهشتی قرین و 

جلیس نما. و مرا با اولیاء صالحین محمّد و 

آل او برگزیدگان و پاکان و طاهرین و اخیار 

بر آنها و بر اجساد آنها و ارواح  صلوات تو

 آنها محشور بفرما و رحمة اللَه و برکاته.

لالِکه لهئِن   تِکه و جه یِّدی و عِزَّ إلهٰی و سه

طُالِبهنَّکه بِعهفوِکه و لهئِن  طالبَتنَی طالهبتهنی بذِنُوبی لأه
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لََطُالِبنََّکَ بِکَرَمِکَ و لئَِن أدخَلتنَی الناّرَ  1بِلؤُمی

لََخُبرَِنَّ أهلَ الناّرِ بِحُبیّ لکََ إلهٰی و سَیدِّی إن کُنتَ 

لا تغَفِرُ إلّا لَِولیائِکَ و أهلِ طاعَتِکَ فإَلیٰ مَن یفَزَعُ 

المُذنِبونَ و إن کُنتَ لا تکُرِمُ إلّا أهلَ الوَفاءِ بِکَ فبَمَِن 

 المُسیئونَ إلهٰی إن أدخَلتنَی الناّرَ ففَی ذلَِکَ یسَتغَیثُ 

کَ و إن أدخَلتنَی الجَنةَّ ففَی ذلَِکَ سُرورُ  سُرورُ عَدوِّ

نبَیِّکَ و أنا و اَللَ أعلمَُ أنَّ سُرورَ نبَیِّکَ أحَبُّ إلیَکَ 

کَ   مِن سُرورِ عَدوِّ

اللهَمّ إنیّ أسألکَُ أن تمَلََ قَلبی حُبًّا لکََ و  

و إیماناً بِکَ و  2مِنکَ و تصَدیقاً لَکَ  خَشیةً 

فرََقاً مِنکَ و شَوقاً إلیکَ یا ذا الجَلالِ و 

الإکرامِ حَبِّب إلیََّ لِقاءَکَ و أحبِب لِقائی و 

اجعلَ لی فی لِقائِکَ الرّاحةَ و الفرََجَ و 

 الکَرامةَ.

ای خدای من و آقای من به عزّت و جلالت  

ر نظر آوری من قسم اگر بخواهی گناهانم را د

آورم و اگر عفو و بخشش ترا در نظر می

بخواهی پستی و ذلتّ مرا به حساب آوری من 

کرم ترا به حساب آورم. و اگر مرا داخل آتش 

دوزخ کنی به اهل دوزخ خواهم گفت که ترا 

دارم. ای خدا و آقای من اگر دوست می

مغفرت تو فقط شامل اولیاء تو و اهل طاعت 

کاران التجاء ه کسی گناهتو شود پس به چ

برند؟ و اگر اکرام فقط به اهل وفاء به تو رسد 

پس به سوی چه کسی گنهکاران استغاثه برند، 

ای خدای من اگر مرا داخل دوزخ گردانی 

باعث سرور دشمنانت خواهد شد و اگر داخل 

بهشت گردانی پس موجب سرور پیامبرت 

دانم که خواهد شد و قسم به خدا من می

تر است نزد تو از لی پیامبرت محبوبخوشحا

سرور دشمنانت. پروردگارا از تو درخواست 

                        
 خ ل: بجُِرمی. 1
2 .  خ ل: بکِتابِکه
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کنم که قلبم را از محبتّ به خودت و ترس می

از خود و تصدیق به تو و ایمان به تو و خشیت 

از تو و شوق به سوی تو مالامال گردان. ای 

صاحب جلالت و اکرام. محبتّ به لقاء خودت 

و نیز مرا به سوی را در من زیاده نما و ت

خودت جذب کن و در لقاء تو برای من راحتی 

 و فرج و کرامت قرار ده.

ن مهضیٰ و اجعهلنی   اللههمّ ألحِقنی بصِالِحِ مه

ن بهقِیه و خُذ بی سهبیله الصّالِحینه و  مِن صالِحٍ مه

أعِنیّ عهلیٰ نهفسی بِما تعُینُ بهِِ الصّالِحینه عهلیٰ 

لی بِأحسهنِهِ و اجعهل ثهوابی  أنفسُِهِم و اختِم عهمه

تِکه و أعِنیّ عهلیٰ صالِحِ ما  حمه نةّه بِره مِنهُ الجه

بِّ و لا تهرُدَّنی فی سوءٍ  أعطهیتهنی و ثهبِّتنی یا ره

بَّ العالهمینه   استهنقهذتهنی مِنهُ یا ره

له لههُ دونه   اللههمّ إنیّ أسألکُه إیماناً لا أجه

فَّنی إذا لِقائِکه أحیِنی ما أحیهیتهنی علهیهِ   و تهوه

فَّیتهنی علهیهِ و ابعهثنی إذا بهعهثتهنی علهیهِ و أبرِئ  تهوه

قهلبی مِنه الرّیاءِ و الشَّکِّ و السُّمعةِ فی دینکِه 

. لی خالِصًا لهکه تیّٰ یهکونه عهمه  حه

بار پروردگارا مرا به صلحاء از گذشتگان  

ملحق فرما و از زمره صالحین در مستقبل 

ر راه و مسیر صالحین مستقرّ قرار ده و مرا د

گونه که صالحین را در سلطه و نما، و همان

سیطره بر نفوسشان یاری نمودی مرا نیز در 

تسلطّ بر نفسم یاری نما. و رفتار مرا به 

نیکوترین وجه به پایان برسان. و پاداش مرا 

از عمل و کردارم به رحمت خودت بهشت 

های تو قرار بده، و مرا یاری نما تا از نعمت

استفاده نیکو و صالح ببرم و مرا در راه 

خودت ثابت و مستدام بدار. و در موارد 

ناپسندی که مرا نجات دادی باز مگردان. ای 

 پروردگار عالمیان.

کنم ای خداوند من از تو درخواست می 

ایمانی به من عطا کنی که پایان آن به کمتر 

ان تا از لقاء تو نباشد. مرا زنده بدار بر آن ایم
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زمانی که ارادۀ تو بر حیات من تعلقّ گرفته 

باشد، و بمیران بر آن ایمان در زمانی که 

مشیتّ تو بر موت من تعلقّ بگیرد. و در روز 

بازپسین مرا بر آن ایمان محشور فرما و قلبم 

را از ریاء و شکّ و شهرت در دین خودت 

پاک گردان تا اینکه کردارم خالصاً لوجه اللَه 

 ی تو باشد.فقط برا

اللههمّ أعطِنی بهصیرةً فی دینکِه و فههمًا فی  

تِکه و  حمه حُکمِکه و فِقهًا فی عِلمِکه و کِفلهینِ مِن ره

عًا یهحجُزُنی عهن ره عاصیکه  وه جهی  مه و بهیضِّ وه

فَّنی فی  غبهتی فیما عِندهکه و تهوه بِنورِکه و اجعهل ره

لَّی اللَه  سولِکه صه  علهیهِ و آلِهِ. سهبیلِکه و عهلیٰ مِلةِّ ره

اللهَمّ إنیّ أعوذُ بِکَ مِنَ الکَسَلِ و الفشََلِ و الهَمِّ و 

لةِّ و  الجُبنِ و البخُلِ و الغفَلةِ و القسَوةِ و الذِّ

ا  المَسکَنةِ و الفَقرِ و الفاقةِ و کُلِّ بلَیةٍّ و الفوَاحِشِ  ﴿مه

﴾ ا بهطهنه مه ا وه ره مِنۡهه  تقَنَعُ و أعوذُ بِکَ مِن نفَسٍ لا 1ظههه

و بطَنٍ لا یشَبعَُ و قلَبٍ لا یخَشَعُ و دُعاءٍ لا یسُمَعُ و 

عَمَلٍ لا ینَفعَُ و أعوذُ بِکَ یا رَبِّ عَلیٰ نفَسی و دینی 

جیمِ  و مالی و عَلیٰ جَمیعِ ما رَزَقتنَی مِنَ الشَّیطانِ الرَّ

 .2﴿إِنَّكه أهنته ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعهلِیمُ﴾

ین را به من بار پروردگارا بصیرت در د 

عطا کن. و درک واقع در اوامر و احکامت 

و فهم در عِلمت و زیاده از رحمتت و تقوائی 

که مرا از معاصی تو باز دارد عنایت نما. و 

سیمایم را به نور خود درخشان کن و میل و 

شوق مرا در آنچه نزد تو است قرار ده و 

موت مرا در راه خودت مقرّر کن و بر ملتّ 

 مبرت صلیّ اللَه علیه و آله بمیران.و آئین پیا

برم از کسالت و خداوندا من به تو پناه می 

سستی و همّ و غمّ و ترس و بخل و غفلت و 

قساوت قلب و پستی و درماندگی و فقر و 

                        
 .١٥١( آیه ٦سوره انعام ) 1
 .١٢٧( آیه ٢سوره بقره ) 2
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شدتّ و تمام ابتلائات و کارهای ناشایست چه 

 ظاهر و چه پنهان.

برم به تو از نفسی که قانع نگردد و پناه می 

ی که سیر نشود و قلبی که خشوع ندارد و شکم

و دعائی که شنیده نشود و علمی که مفید 

برم به تو ای پروردگار من نباشد. و پناه می

بر نفسم و بر دینم و بر مالم و بر تمامی آنچه 

روزی من فرمودی از شیطان رجیم. 

 باشی.که تو سمیع و علیم میدرستیبه

دٌ و لا أجِدُ مِن اللههمّ إنَّهُ لا یجُیرُنی مِن  که أحه

داً فهلا تهجعهل نهفسی فی شهی ءٍ مِن دونِکه مُلتهحه

لهکةٍ و لا تهرُدَّنی بِعهذابٍ  عهذابِکه و لا تهرُدَّنی بِهه

و ارفهع  اللههمّ تهقهبَّل مِنیّ و أعلِ ذِکریألیمٍ 

طیئهتی و  تی و حُطَّ وِزری و لا تهذکُرنی بِخه جه دهره

جلِسی  نطِقی و ثهوابه اجعهل ثهوابه مه و ثهوابه مه

میعه  بِّ جه نَّةه؛ أعطِنی یا ره دعُائی رِضاکه و الجه

ما سهألتکُه و زِدنی مِن فهضلِکه إنیّ إلیکه 

. بَّ العالهمینه  راغِبٌ یا ره

که چنین است که درستیپروردگارا، به 

دهد. و تواند از قهر تو مرا پناه هیچ کس نمی

راغ ندارم. غیر از تو مکان امن و آسایشی س

پس نفس مرا در هیچ عذابی گرفتار مکن و 

در هیچ هلاکتی وارد مگردان و به عذاب 

 دردناکت مبتلا مکن.

پروردگارا از من قبول فرما، نامم را بلند  

ام را خفیف ام را رفیع و سختیو درجه

 گردان.

های مرا بیاد نیاور، ثواب خطاها و لغزش 

و دعای و پاداش مجالس مرا و سخنان مرا 

مرا رضای خودت و بهشت قرار ده. ای 

پروردگار من تمامی آنچه را که از تو 

ام به من عطا نما. و از فضل درخواست کرده

که درستیو کرم خودت زیاده مرحمت نما به

سوی تو رغبت دارم ای پروردگار من فقط به

 عالمیان.
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اللهَمّ إنَّکَ أنزَلتَ فی کِتابِکَ أن نعَفوَ  

ن ظَلمََنا و قدَ ظَلمَنا أنفسَُنا فاعفُ عَناّ  عَمَّ

فإَنَّکَ أولیٰ بِذلَِکَ مِناّ و أمَرتنَا أن لا نرَُدَّ 

سائِلًا عَن أبوابنِا و قدَ جِئتکَُ سائِلًا فلَا 

و أمَرتنَا بِالإحسانِ  ترَُدَّنی إلّا بِقضَاءِ حاجَتی

یٰ ما مَلکََت أیماننُا و نحَنُ أرِقاّؤُکَ فاَعتِق إل

رِقابنَا مِنَ الناّرِ یا مَفزَعی عِندَ کُربتَی و یا 

عِندَ شِدَّتی إلیکَ فَزِعتُ و بِکَ  غَوثی

لا ألوذُ بِسِواکَ و لا أطلبُُ  1استغَثَتُ و لذُتُ 

دِ  دٍ و آلِ محمَّ الفرََجَ إلّا مِنکَ فصََلِّ عَلیٰ محمَّ

ج عَنیّ یفأَغِثن یا مَن یَقبلَُ الیسَیرَ و  و فرَِّ

یعَفو عَنِ الکَثیرِ اقبلَ مِنیّ الیَسیرَ و اعفُ 

حیمُ الغفَورُ  عَنیّ  الکَثیرَ إنَّکَ أنتَ الرَّ

اللهَمّ إنیّ أسألکَُ إیماناً تبُاشِرُ بِهِ قَلبی و  

یقَیناً حَتیّٰ أعلمََ أنَّهُ لنَ یصُیبَنی إلّا ما کَتبَتَ 

نی مِن العیَشِ بمِا قَسَمتَ لی یا  لی و رَضِّ

که تو درستیپروردگارا به 2.أرحَمَ الرّاحِمینَ 

در کتابت فرمودی کسی را که به ما ظلم کرده 

، و ما به خودمان ظلم کردیم پس 3است ببخشیم

از ما درگذر. زیرا تو اولیٰ هستی به بخشش 

از ما. و به ما دستور دادی که سائل را از 

و الآن به درب خانه تو   4ه نرانیمدرب خان

ام پس مرا بدون قضاء حاجتم از خود آمده

مران. و به ما امر نمودی که با موالیان و 

و اکنون ما   5غلامان به نیکوئی رفتار کنیم

های ما را از آتش بندگان تو هستیم پس بدن

                        
 خ ل: غیاثی. 1
 خ ل: و بکِه لذُتُ. 2
 .٥٩٧ـ   ٥٩٥، ص ٢مصباح المتهجّد و سلاح المتعبدّ، ج  3
 : ٢٢( آیه ٢٤سوره نور ) 4

حِیمٌ﴾.  ُ غهفوُرٞ رَّ ٱللَه ُ لهكُمۡ وه لۡیهصۡفهحُوٓاْ أهلاه تحُِبُّونه أهن یهغۡفِره ٱللَه لۡیهعۡفوُاْ وه ﴿وه
اشخاص چشم بپوشند؛ آیا دوست  پس باید عفو کنند و از جرم»ترجمه: 

ندارید که خداوند نیز از گناهان شما درگذرد؟ و خداوند، آمرزنده و 
 «مهربان است

رۡ﴾. ترجمه: ١٠( آیه ٩٣سوره ضحی ) 5 ا ٱلسَّائِٓله فهلاه تهنۡهه أهمَّ سائل و »: ﴿وه
فقیر را مرنجان )بلکه یا حاجت او را برآورده کن و یا بازبان نرم 

 «و را بده(!جواب خواسته ا
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گاه من در هنگام دوزخ آزاد گردان. ای پناه

وقت شدائد  گرفتاری، و ای دادرس من در

امور. به سوی تو هراسان درشتابم و به تو 

آورم نه آورم و فقط به تو پناه میاستغاثه می

کنم به غیر تو، و فقط از تو طلب گشایش می

پس بر محمّد و آل محمّد درود فرست. پس به 

ها رهائی بخش ای فریادم رس و از گرفتاری

پذیری و از بسیار کسی که کم را می

از من به کم بپذیز و از گناهان گذری درمی

که تو رحیم و درستیبسیار من درگذر به

غفور هستی. پروردگارا از تو ایمانی را 

واسطه آن قلب مرا در اختیار و خواهانم که به

طلبم که اراده خود قرار دهی و یقینی را می

واسطه آن بدانم هرچه از حوادث و مسائل به

اراده و خواست بر من فرود آید فقط و فقط به 

تو بوده است. و از زندگی به همان چیزی که 

مقدرّ نمودی مرا قانع و فروتن بگردان ای 

 ارحم الرّاحمین. 

ومُ لی و أنا أجزی بِه ]عَلیَهِ[   الصَّ

یا فتَحُ! کَما لا یوُصَفُ الجَلیلُ جَلّ جَلالهُ و لا  

ةُ، فکَذلِکَ لا یوُصَفُ المُؤمِنُ  یوُصَفُ الحُجَّ

 لِّمُ المُسَ 
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